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صفحه 6
 یک شنبه ۲6 شهریور ۱۳۹6 

۲6 ذیحجه ۱۴۳۸ - شماره ۲۱۷۲۴

آیات آفاقی و آیات انفسی راهی برای تذکر و یادآوری است 
تا شخص، خود و خدا را بشناسد و با این شناخت در مسیری 

گام بردارد که از آن به صراط مستقیم یاد می شود.

هرگونه نسیان و غفلت از خود 
به غفلت از خدا، و هر غفلت 
از خدا به غفلت از خود ختم 
میان  ارتباط  زیرا  می شــود؛ 
خود و خدا دو ســویه است؛ 
چرا که انسان موجودی فقری 
است که وجودش به قیومیت 
خدا،  نفی  و  اســت  خداوند 
نفی انســان است. از این رو 
خداوند بر غنای ذاتی خود و 
فقر ذاتی انسان تاکید می کند 
تا معلوم شود که ارتباط میان 
انسان و خدا این گونه است و 
اگر انسان به این ارتباط توجه 
نداشته باشد، خود را باخته و 

گرفتار زیان شده است.

در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

بهترین راه مقابله با حسودان
عَن الصّادِقِ جعفرِ بنِ محمدٍ )علیهماالســام( قالْ: اصِْبِرْ عَلی 
عَمِ ، فانک لــن تکافی من عصی الله فیک بأفضل من أن  أعَْــدَاءِ النِّ

تطیع الله فیه)1(
امام صادق)ع( فرمود: بر دشمنان نعمت )یعنی حسودان( صبر کن، 
زیرا در مقابل کســی که خدا را درباره تو معصیت کرده )و نســبت به 
تو حســادت ورزیده( نمی توانی تافی کنی به چیزی که بهتر باشد از 

اطاعت خدا درباره او )یعنی صبر کردن بر آزار او.( 
»اعداء النعم« مراد آن کسانی هستند که با نعمت هایی که خدای 
متعال به شما داده، آنها با این نعمت ها دشمنند. شما نعمت علم پیدا 
کردید، نعمت آبرو و حیثیت بین مردم پیدا کردید، مالی خدای متعال به 
شما داده است، نعمت های گوناگونی که خدا به شما می دهد، بعضی ها با 
این نعمت هایی که خدا به شما داده دشمنند؛ یعنی حسودند، حسودی 
می کنند. در واقع آن کســی که حسادت می کند و دشمنی می کند با 
شما به خاطر لطفی که خدا به شما کرده، او با شما دشمن نیست، با 

آن نعمت ها، با آن امتیازاتی که شما دارید، با آنها دشمن است.
عَمِ؛ صبر کن، مقابله به مثل نکن  می فرماید که اصِْبِرْ عَلی أعَْدَاءِ النِّ
اگرچنانچه آنها علیه شــما حرفی می زنند، توطئه ای می کنند، کاری 
می کنند، شما پاسخ دشمنی آنها را با صبر بده نه با عمل متقابل؛ چرا؟
فَإنِکََّ لنَْ تکَُافئَِ مَنْ عَصَی اللهَ فیِکَ بأَِفْضَلَ مِنْ أنَْ تطُِیعَ اللهَ فیِهِ

عجب عبارت زیبا و پرمغزی؛ می فرمایند آن کسی که در مورد تو 
معصیت خدا را کرده است؛ یعنی بدی تو را گفته، علیه تو کار کرده، 
حرکتی کرده، اقدامی کرده، تو نمی توانی در مقابل این شــخصی 
که با تو دشمنی کرده است، مقابله به مثلی بکنی، مجازاتی کنی، 
بهتــر از آن مجازاتی که خــدا می کند بر اثر اینکه تو اطاعت کنی 

خدا را درباره  او.
این مثل این می ماند که فرض کنید کســی دشمن شما است 
به خاطر اینکه شــما بین یک گروهی از مردم آبرومندید، حیثیتی 
دارید؛ خب بهترین مجازات او این اســت که شــما کاری کنید که 
آبرویتان بشــود ده برابر. یعنی این بهترین مقابله  با او اســت. چرا؟ 
چون شــما به خاطر این اطاعت الهی باز تفضات بیشتری از خدا 

شامل حالتان می شود.
______________________

1( الامالی شیخ صدوق، ص 1۵۸
*شرح حدیث در ابتدای درس خارج، 94/2/24

*پایگاه اطاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقاب

تا زمانی که موشک 
به پیشانی ام بخورد

یک روز بعدازظهر حدود هفت الی هشت موشک به اطراف جماران 
اصابت کرد. 

من خدمــت امام رفتم و عــرض کردم: اگــر یک مرتبه یکی از 
موشــک های ما به کاخ صدام بخورد و صدام طوری بشــود، ما چقدر 
خوشحال می شویم؟ اگر موشکی به نزدیکی های اینجا بخورد و سقف 
پایین بیاید و شــما طوری بشوید چه؟ امام در پاسخ گفتند: والله من 
بین خودم و آن ســپاهی که در سه راه بیت است، هیچ امتیاز و فرقی 
قائل نیستم. والله اگر من کشته شوم یا او کشته شود، برای من فرقی 
نمی کند. گفتم: ما که می دانیم شــما اینگونه اید، اما برای مردم فرق 

می کند.
امام فرمودند: نه مردم باید بدانند اگر من به جایی بروم که بمب، 
پاسداران اطراف منزل مرا بکشد و مرا نکشد، من دیگر به درد رهبری 
این مردم نخواهم خورد. من زمانی می توانم به مردم خدمت کنم که 
زندگی ام مثل زندگی مردم باشد. اگر مردم یا پاسداران یا کسانی که 
در این محل هستند طوری شان بشود، بگذار به بنده هم بشود تا مردم 

بفهمند همه در کنار هم هستیم.
گفتم: پس شــما تا کی می خواهید اینجا بنشــینید؟ به پیشانی 
مبارکشان اشاره کردند و فرمودند: تا زمانی که موشک به این جا بخورد.

* حجت الاسام حاج سیداحمد خمینی
پابه پای آفتاب، ج 1، ص ۸6.

یکی از بیماری های روحی و روانی، خودفراموشی است. این اصطلاح 
در فرهنگ قرآن به اشکال گوناگون بیان شده است؛ زیرا حالتی است 
که تاثیرات شگرفی در زندگی دنیوی و اخروی شخص به جا می گذارد. 
شخصیتی که دچار این بیماری است بسیار مضطرب، متزلزل و افسرده 
است. رفتارهای وی به سبب همین بیماری از حالت تعادل بیرون می رود 

و سلامت شخصیتی خود را از دست می دهد.
از آنجا که این بیماری در زندگی انسان و سعادت دنیوی و اخروی 
او نقش بسزایی دارد، نویسنده با استفاده از آموزه های وحیانی، علل 

و آثار آن را تشریح کرده است.
***

در دیدگاه اسام بر همه مردم واجب 
اســت هم در دل و هــم با زبان و هم با 
قدرت در برابر گنهکار عکس العمل نشان 

دهند و نهی از منکر کنند.
اهمیت امر به معروف و نهی از منکر 
به حدی است که امام صادق علیه السام 
فرمودند: »ان الامر بالمعروف و النهی عن 
المنکر ســبیل الانبیاء و منهاج الصلحاء 
فریضهًْ عظیمهًْ بها تقام الفرائض و تاءمن 
المذاهب و تحل المکاسب و تردّ المظالم 
و تعمــر الارض و ینتصف من الاعداء و 
یســتقیم الامر/ امر به معروف و نهی از 
منکر روش پیامبران و شیوه صالحان و 
فریضه عظیم الهی است که سایر فرایض 
بوسیله آن برپا شود و در پرتو آن راه ها 
امن می گردد و کسب و کار مردم حال 
شود و حقوق افراد تامین گردد و زمین ها 
آباد و از دشمنان انتقام گرفته شود و همه 

کارها سامان یابد«.
 تأدیب اجتماعی 

از نظر اســام، گاهــی برخورد با 
گنهــکار از طریق تأدیــب اجتماعی و 
بایکوت صورت می گیرد، به نمونه های 

زیر توجه کنید:
1- تنبیه زناکار آن است که از ازدواج 

با پاکان محروم است.
2- تنبیه کسانی که نسبت نامشروع 
به افراد پاك می دهند، با اینکه شــواهد 
کافی ندارند، آن است که گواهی آنها بی 

اعتبار است و باید شاق بخورند.
3- مشرکان از ورود به مسجدالحرام 

ممنوع هستند.
4- رسول اکرم صلیّ الّله علیه و آله 
با ســه نفر که در جبهه جنگ و بسیج 
عمومی شرکت نکرده بودند سخن نگفت 
و مسلمانان حتی همسر و فرزندشان با 
آنان ســخن نگفتند تا حدی که عرصه 
زمین بر آنان تنگ شــد. سرانجام توبه 

کردند و رســول اکــرم )ص( به فرمان 
خداونــد متعال توبه آنهــا را پذیرفت و 

بایکوت آنها شکسته شد.
۵. همنشــینی با منکران و مسخره 

کنندگان آیات خدا ممنوع است .
 چگونگی برخورد

 با گنهکار در روایات
در روایــات اســامی در رابطــه با 
چگونگــی برخورد با گنهــکار، مطالب 
بســیار آمده که در اینجا به چند نمونه 

توجه کنید:
)ع(مــی  علــی  امیرمؤمنــان   .1
فرماید:»ادَنـَـی الانِــکار انَ تلُقــی اهل 
المَعاصی بوجوه مُکفَهــرَة، پایین ترین 
درجه نهی از منکر آن اســت که انسان 
با گنهکاران با چهره گرفته و خشم آلود 

برخورد کند«.
2. امام صادق )ع(به یکی از اصحابش 
به نام حارث بن مغیره فرمودند:چه چیز 
مانع شده که وقتی به شما خبر می رسد 
که فان شــخص از میان شما کار بدی 
کرده که آن را زشت می دانید و موجب 
ناراحتی ما می گردد نزد او بروید و او را 
متنبه و سرزنش کرده و با گفتار رسا او 

را از گناهش باز دارید؟!
حارث عرض کرد: اگر چنین کنیم 

آنها از ما نمی پذیرند.
امام صــادق)ع( فرمود: »اهجروهم 
واجتنبــوا مجالســهم، از مجالســت و 
همنشینی با آنها دوری و اجتناب کنید«.

3. امــام کاظم)ع( درباره برخورد با 
طاغوتیان ستمگر فرمودند: اگر از بالای 
ساختمان بلندی بیفتم و قطعه قطعه شوم 
برایم بهتر است از اینکه متصدی کاری از 
کارهای طاغوتیان گردم یا قدم بر روی 

فرش یکی از آنها بگذارم.
 نفرین امام صادق)ع(

داود بن علی، فرماندار مدینه و یکی 

استطاعت حج 
در سالهای گذشته

س: فردی در سالهای گذشته مستطیع بوده و ثبت نام کرده 
ولی امســال که امکان سفر حج برای او فراهم شده امکان مالی 
لازم را برای تامین تتمه مخارج سفر ندارد، تکلیف حج او چیست؟ 
ج: در فرض مرقوم تا زمانی که شــرایط اســتطاعت فراهم نشود 
مستطیع نیستید و حج، مستقر نمی شود مگر اینکه در سالهای گذشته 
حج بر او مستقر شده باشد )یعنی عاوه بر استطاعت مالی امکان تشرف 
هم برای او فراهم بوده باشد و خود او در رفتن مسامحه کرده باشد( که 

باید به هر نحو در اولین زمان ممکن برای حج اقدام کنید.

نتیجه عمل بدون شناخت
قال الامام الصادق)ع(: »العامل علی غیر بصیرهًْ کالسائر علی 

غیرالطریق فلاتزیده سرعهًْ السیر الا بعداً«
امام صادق)ع( فرمود: کســی که عملی را بدون بصیرت و شناخت 
انجام دهد مانند  ره پیمایی است که به بی راهه می رود. هر چقدر سرعت 

حرکت او بیشتر باشد، او را از هدف و مقصد بیشتر دور می سازد. )1(
______________________

1- تحف العقول، ص 379

چگونگی عبادت کیفی سلمان
امام صادق)ع( فرمود: روزی پیامبر اســام)ص( به یاران خود فرمود: 
کدام یک از شما تمام روزها را روزه می دارد. سلمان گفت: من، یا رسول الله. 
پیامبر)ص( پرســید: کدام یک از شما تمام شبها را به عبادت می گذراند؟ 
سلمان گفت: من یا رسول الله. حضرت پرسید: آیا کسی هست از شما که 

روزی یک بار قرآن را ختم کند؟ سلمان گفت: من یا رسول الله.
یکی از حاضران که جواب های ســلمان را خودســتایی و فخرفروشی 
می پنداشت، گفت: اکثر روزها دیده ام که سلمان روزه نیست، بیشتر شب 
را هم می خوابد و بیشــتر روز را به سکوت می گذراند، پس چگونه همیشه 
روزه اســت، و هر شــب برای نیایش با خدا بیدار می ماند و روزی یک بار 

قرآن را ختم می کند؟!
پیامبر گرامی)ص( فرمود: ساکت باش! تو را با همسان لقمان چه کار؟! 

اگر می خواهی چگونگی اش را از خود سلمان بپرس تا خبر دهد!
سلمان گفت: در ماه سه روز روزه می گیرم و خداوند فرموده است: هر 
کس عمل نیکی انجــام دهد پاداش ده برابر دارد. از طرف دیگر، روز آخر 
شعبان را روزه گرفته و آن را به روزه ماه رمضان متصل می کنم، و هر کس 
چنین کند، پاداش روزه همیشــه را دارد. از رسول خدا شنیدم که فرمود: 
هر کس با طهارت بخوابد، در ثواب چنان اســت که تمام شــب را عبادت 
کرده باشــد. اما ختم قرآن: رسول خدا)ص( فرمود: هر کس یک بار سوره 
»قل هوالله« را بخواند، پاداش یک سوم قرآن را دارد و هر کس دو بار بخواند، 
دو ثلث قرآن را خوانده است، و هر کس سه بار بخواند، گویا قرآن را ختم 
کرده است، و نیز حضرت فرمود: یا علی! هر کس تو را با زبان دوست بدارد 
یک سوم ایمانش کامل شده، هر کس با دل و زبان دوست بدارد، دو ثلث 
ایمان او کامل شده، و هر کس با دل و زبانش دوستت بدارد و با دست هم 

یاری ات کند، تمام ایمان را به دست آورده است. )1(
________________________

1- بحارالانوار، ج22، ص317

قلب سالک اگر بفهمد که همه عالم محضر خداست
 از معصیت دور می شود

)بدان ای سالک راه خدا!( بفهمید که همه عالم محضر خداست. ما 
الان در محضر خدا نشسته ایم. اگر قلب ما این معنا را ادراك بکند که ما 
الان در محضر خدا هستیم. همین مجلس محضر خداست... قلب انسان 
بیابــد این مطلب را، از معصیت کنار می رود. تمام معصیت ها برای این 
است که انسان، نیافته این مسایل را. برهان هم برآن دارد، برهان عقلی 
هم قائم اســت، به اینکه خدای تبارك و تعالی همه جا حاضر است. هم 
برهان اســت و هم همه انبیا گفته اند »و هو محکم اینما کنتم« هرجا 
هستید او با شماست. )حدید-4( ما این را از قرآن شنیده ایم. به برهان 

هم ثابت هست، لکن به قلب ما نرسیده است. )1(
___________________
1- صحیفه امام، ج11، ص3۸3

معیارهای انتخاب مسئولین
پرسش:

قرآن کریم چه معیارها و شاخص  هایی را برای گزینش دولتمردان 
و دست اندرکاران حکومت اسلامی معرفی می کند؟

پاسخ:
در قرآن کریم در سه سوره به سه گونه معیار و شاخص  برای سه گونه 

مسئولیت اشاره شده است:
1- قدرت فکری و جسمانی برای پیکار با دشمن سرسخت

خدای متعال در سوره بقره در داستان طالوت و جالوت و انتخاب طالوت 
به عنوان فرماندهی بنی اسرائیل به وسیله پیامبر آن زمان »اشموئیل« برای 
پیکار با »جالوت« که سلطان جبار آن زمان بود، روی دو ویژگی مهم یعنی 
گستردگی علم و جسم )قدرت فکری و جسمانی( تاکید فرموده است. آنجا 
که می فرماید: »ان الله اصطفاه علیکم و زاده بســطه فی العلم و الجسم و الله 
یوتی ملکه من یشاء و الله واسع علیم« خداوند او را بر شما برگزیده و به او 
توانایی جسمانی و علمی بخشیده و خداوند حکومت را به هر کس بخواهد 
)و شایسته ببیند می بخشد و احسان خداوند وسیع است )و از لیاقت افراد 

برای منصب ها( آگاه است )بقره - 247(
روشــن است که قدرت فکری و جسمانی دو شرط اساسی برای پیکار 
با دشــمن سرسخت و عنود است، و به طور طبیعی اگر فرمانده ای این دو 
شــرط عمده را نداشته باشد در مواجهه با دشمن نمی تواند کارآیی لازم را 

داشته باشد و با شکست مواجه می شود.
2- نگهدارندگی و آگاهی برای دولتمردان و کارکنان به ویژه حوزه مالی 
خدای متعال در سوره یوسف آیه ۵۵ هنگامی که پیشنهاد سرپرستی 
خزانه داری مصر از ســوی یوسف مطرح شد، آن حضرت روی امانت داری و 
آگاهی خویش تاکید کرده و می فرماید: اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ 
علیم« مرا سرپرست خزائن سرزمین )مصر( قرار ده که من نگهدارنده و آگاهم.

نکتــه قابل توجه اینکه در معیارهای قرآنی در هر موردی روی صفاتی 
متناســب با همان پست و مقام تکیه شده است. در مورد فرماندهان روی 
عنوان »زاده بسطه فی العلم و الجسم« و در مورد کارکنان و دولتمردان و 

حافظان بیت المال روی عنوان »حفیظ علیم« تاکید شده است.
3- قوی بودن و امانت دار بودن در جایگاه مدیریت و سرپرستی

 خدای متعال در داستان موسی)ع( و شعیب)ع( به هنگامی که یکی از 
دختران شعیب پیشنهاد انتخاب موسی)ع( را برای سرپرستی اموال خانواده 
شــعیب و چوپانی گوسفندان می دهد، روی  »قوت« و »امانت داری« تاکید 
فرموده و می فرماید: »یا ابت استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین«
پدرم! او را استخدام کن، زیرا بهترین کسی را که می توانی استخدام کنی 
آن کس است که قوی و امین باشد )و او همین مرد است. )قصص - 36( 
بنابراین مدیران و سرپرســتان باید »القوی الامین« باشــند، تا اهداف 

مورد نظر محقق گردد.
در هر صورت این سه دسته معیارها و شاخص ها برای کارگزاران حکومت 
اســامی معیارهای حداقلی اســت که مانعه الجمع با یکدیگر نیز نیستند. 
بنابراین هر چقدر دست اندرکاران حکومت اسامی از جامعیت بیشتری در 
معیارها و شــاخص های مدیریتی و کارآمدی قوی تری برخوردار باشند، به 
طور طبیعی در راه رسیدن به اهداف مورد نظر حکومت اسامی موفق تر و 

کارآمدتر خواهند بود.

پذیرایی آیت الله مرعشی
 از هانری کربن فرانسوی 

از رســوم قدیمی و زیبای ایرانیان که اسام مؤید و مروج آن بوده، 
سنت میهمانی و میزبانی است که در آن بر پذیرایی، احترام و خوش رویی 
با میهمان تأکید شده ،زیرا این سیره نیکو که پیشوایان ما در آن سرآمد 

هستند موجب تحکیم روابط بین مسلمین می شود. 
آیت الله مرعشی نجفی با میهمان خیلی با ماطفت و احترام برخورد 
می کردند به طوری که یک بار قرار بود، هانری کربن، فیلسوف فرانسوی، 
خدمتشــان برسد، آقا در عین ســادگی در اتاق برای او صندلی آماده 

کردند، ولی خودشان روی زمین نشستند.
هانری کربن به خاطر احترام به حضرت آقا از نشستن روی صندلی 
خودداری کرد، ولی اســتاد فرمودند: شما به صندلی عادت کرده اید و 
نشستن روی زمین برایتان مشکل است، دوست دارم حال که میهمان 

من هستید، پیش من راحت باشید و روی صندلی بنشینید.
حتی با اینکه ماه مبارك رمضان بود، خواستند برایش چایی بیاورند، 
امّا هانری کربن گفت که ماه مبارك رمضان است و لازم نیست چایی 
بیاورید. این عالم میهمان نواز جواب دادند: پذیرایی از میهمان برای ما 
لازم اســت و چون شما مسافر هستید، اشکالی ندارد و هیچ اشاره ای به 

مسیحی بودن او نکردند. )1(
_________________

)1( با اقتباس و ویراست از کتاب شهاب شریعت به نقل از حوزه نیوز

خودفراموشیوعللآن
* محمداحسان آزادی

خودشناسی و خود حضوری
یکی از مفاهیمی که در آموزه های قرآنی بارها تکرار می شود، مسئله ذکر و 
تذکر است، بگونه ای که حتی خود قرآن را به عنوان ذکر دانسته است؛ زیرا ذکر 
به معنای یادآوری، مهم ترین عامل در حرکت تکاملی انسان است؛ چرا که انسان 
هرگاه از یادآوری خدا و خود غافل شود، در هزار توی راه ها و خواسته های دنیا 

و نفس، گم می شود و هرگز در مسیر تکامل و تعالی قرار نمی گیرد.
ذکر و یادآوری اینکه انسان کیست و آفرینش چیست، به انسان و زندگی اش 
معنا و مفهوم جدیدی می بخشد؛ زیرا با تفکر و تدبر در آیات آفاقی و انفسی در 
می یابد که برای هستی آفریدگار و پروردگاری است که به هدف و حکمتی آن 
را آفریده و پرورش می دهد. بنابراین، انســان نیز به عنوان یکی از آفریده های 

الهی باید دارای هدف و مقصد و مقصودی باشد.
انسان از طریق معرفت نفس می تواند به خداشناسی برسد؛ همچنین می توان 
از طریق خداشناسی به خودشناسی دست یابد. بنابراین، برای آدمی این امکان 

فراهم است تا از علت به معلول و یا از معلول به علت برسد.
بنابراین، آیات آفاقی و آیات انفســی راهی برای تذکر و یادآوری اســت تا 
شــخص، خود و خدا را بشناسد و با این شناخت در مسیری گام بردارد که از 

آن به صراط مستقیم یاد می شود.
از آنجا که تذکر واقعی و ذکر اصلی، ذکر خداست، در آموزه های قرآنی به 
ذکر خدا تاکید زیادی شده است؛ زیرا کسی که خدا را به عنوان هدف آفرینش 
و نیز مقصد و مقصود حرکت ها در نظر دارد و در جست وجوی دستیابی به کمال 
مطلق یعنی خدا می رود و می کوشد تا به او همانند و در نهایت متصل شود و 
دایره از اویی به سوی اویی را تکمیل کند، چنین شخصی با یاد خدا، یاد خود را 
نیز زنده نگه می دارد و حضور خدا به مفهوم حضور خود و اهدافش خواهد بود.
از ایــن رو می توان گفت که تذکر و ذکر خــدا، همان ذکر خود و حضور 

خود است.
به هر حال، انســان از طریق خودشناسی و خداشناسی می رسد و با خود 
حضوری خدا حضوری را دارا می شود و خود را همواره در محضر خداوند می یابد؛ 
چنان که عکس آن نیز صادق اســت، یعنی با خداشناسی به خودشناسی و با 

خداحضوری به خود حضوری می رسد.
از اینجا می توان دریافت که چرا هرگونه نســیان و غفلت از خود به غفلت 
از خــدا، و هر غفلت از خدا به غفلت از خود ختم می شــود؛ زیرا ارتباط میان 
خود و خدا دو سویه است؛ چرا که انسان موجودی فقری است که وجودش به 
قیومیت خداوند است و نفی خدا، نفی انسان است. از این رو خداوند بر غنای 
ذاتی خود و فقر ذاتی انسان تاکید می کند تا معلوم شود که ارتباط میان انسان 
و خدا این گونه است و اگر انسان به این ارتباط توجه نداشته باشد، خود را باخته 

و گرفتار زیان شده است. )فاطر، آیه 1۵ و نیز محمد، 3۸(
چرا خودفراموشی؟

خودفراموشی اصطاحی است که در قرآن به کار رفته است. البته گاه سخن 
از غفلت انسان از خود می باشد و گاه دیگر، سخن از نسیان انسان از خود است.

هرچند که در برگردان فارسی، غفلت و نسیان و حتی سهو را به فراموشی 
ترجمــه می کنند، ولی میان این واژگان فرق هایی اســت که از مو نازك تر و 
لطیف تر می باشــد. بنابراین هرگز نمی توان این واژگان را مترادف هم دانست 
و اصــولا در عربی چیزی به عنوان مترادفات وجود ندارد هرچند که برخی از 
علمــای علم اصول بر ایــن باورند، ولی با نگاهی به کتب لغوی عمیق و دقیق 
چنــد فروق اللغه می توان دریافت که تفاوت های ظریف و معناداری میان این 
واژگان اســت که می تواند تاثیر بسیاری در کاربرد آنها و انتقال مفاهیم به جا 

گذارد و برداشت های ما را از آیات قرآن دگرگون سازد.
برخی در تحقق مفهوم نسیان، علم سابق را شرط می دانند. به این معنی 
که چیزی را می دانسته ولی به هر علتی آن را فراموش کند و در خاطر نداشته 

باشد. اما غفلت زمانی تحقق می یابد که آن چیز را به خاطر نداشته باشد؛ چه 
نســبت به آن، علم سابق داشته باشــد یا نداشته باشد. از این رو گاه در مورد 
نســیان نیز واژه غفلت به کار می رود. بنابراین می  توان گفت که واژه نســیان 
خاص فراموشی درباره چیزی است که می دانسته ولی غفلت اعم از آن می باشد.

البته تفاوت دیگری نیز گفته اند، به اینکه غفلت در مورد چیزی است که 
حاضر و در برابر دیدگان است، ولی نسیان این گونه نیست. از این رو، اگر کسی 
چیزی را در برابر داشــته، ولی به آن توجه ای نداشته باشد، به عنوان غافل از 

وی یاد می شود.
انسانی که گرفتار خود فراموشی شده است، در مسیر هبوط گرفتار آمده 
که نهایت آن سقوط از مقام انسانیت و ورود به دایره دوزخ فراق و غضب الهی 
است. خداوند در آیاتی از جمله آیه 10۵ سوره مائده می فرماید: علیکم انفسکم، 
مواظف و مراقب خودتان باشــید؛ زیرا علیکم در اینجا به عنوان مازم است و 
اینکه انســان می بایســت همواره مازم خودش باشد و لحظه ای از خود غافل 
نشود؛ به این معنا که همواره خودش را در برابر خودش حاضر داشته باشد و 

دانسته ها و داشته هایش را فراموش نکند و گرفتار نسیان نشود.
دانســته ها و داشته های هر انسانی نسبت به خود این است که دارای فقر 
ذاتی به خدای غنی بالذات است. این همان چیزی است که در آیه 172 سوره 
اعراف به عنوان، پیمان روز الست در عالم ذر از آن سخن به میان آمده است: 
اذ أخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم دریتهم و أشهدهم علی انفسهم، ألست 

بربکن قالوا بلی.
عوامل خودفراموشی و خدافراموشی

اگر انسان، نسبت به این مسائل و اموری که در ذاتش است، ذاکر و یادآور 
باشد، گرفتار نسیان خدا نمی شود. گرفتاری انسان این است که این مسائل را 
از یاد می برد و از خود غفلت می ورزد و گرفتار فراموشی از خود و خدا می شود.

البته عوامل درونی و بیرونی دیگر نیز در این مسئله خودفراموشی دخالت 
دارد که از آن جمله می توان به شــیطان و وسوسه های او اشاره کرد. از این رو 
خداوند در آیاتی از جمله 6۸ سوره انعام و 63 سوره کهف و 19 سوره سجده 
به نقش شیطان در فراموشی انسان توجه می دهد. در این آیات همیشه سخن 
از خودفراموشــی نیست، بلکه فراموشی دیگر امور از جمله غذا و مانند آن نیز 
می باشد، ولی دو مسئله خودفراموشی و خدافراموشی بخشی از این مصادیقی 

است که درباره نقش شیطان مورد توجه قرآن قرار گرفته است.
گناه و فســق نیز از عواملی است که موجبات فراموشی را فراهم می آورد. 
کسی که گرفتار فسق و فجور است، از یاد خدا نیز غافل می شود و چنان سرگرم 

دنیا می شود که خود و هدف زندگی را نیز از یاد می برد. )اعراف، آیه 16۵(
همین مشکل در کسانی وجود دارد که گرفتار رفاه و آسایش افراطی هستند؛ 
زیرا بهره مندی بی حد و اندازه از نعمت های الهی و مشــغولیت به آن، موجب 
می شود تا یاد خدا را فراموش کرده و دچار خودفراموشی شوند. )فرقان، آیه 1۸ 
و زخرف آیه۸( دیده شده که بسیاری از مردم که خوشی زیر دلشان را می زند، 
در یک فرآیندی خود و خدا را فراموش و گم می کنند و چنان سرگرم دنیا و 

آســایش و بهره مندی از نعمت ها می شوند که کمتر به خود و خدا می آیند. از 
این رو برخی گفته اند که صبر بر نعمت دشــوارتر از صبر بر مصیبت و فقدان 
نعمت است؛ زیرا بهره مندی از طیبات و حال ها درحد افراط، آدمی را در دام 
افراطی می افکند که سرانجام آن خودفراموشی و خدافراموشی است. بنابراین، 
انســان به جای اینکه از خداوند نعمت بخواهد خیر بخواهد و همانند حضرت 
موسی)ع( همواره بگوید: رب ان لما انزلت الی من خیر فقیر؛ خدایا من فقیر و 
نیازمند خیر فرو فرســتاده توام؛ )قصص، آیه24( زیرا خیر نعمتی است که در 
مسیر تعالی و تکامل انسان به کار گرفته شده است. بنابراین اگر کسی به خیری 
دست یابد شاکر واقعی است؛ زیرا هم نعمتی یافته و شاکر زبانی آن است و هم 
در عمل آن نعمت را در جای خود به کار می گیرد و عمل صالح انجام می دهد.
از دیگر عوامل خودفراموشی می توان به عدم تعقل و خردورزی اشاره کرد؛ 
زیرا انسان خردمند و خردورز، با بهره گیری از عقل می داند که در چه جایگاهی 
نشسته و چه هدفی دارد و چگونه می تواند با کارهای نیک آن را تحقق بخشد. 
از این رو خردورزی موجب می شــود تا از خودفراموشی و خدافراموشی رهایی 
یابد و همواره ذاکر خود و خدا باشد. اما بی خردی نتیجه ای جز خودفراموشی 

و خدافراموشی ندارد.
البته همین انسان های بی خرد، گاه چنان در دام نفس گرفتار می آیند که 
دیگران را به خیر و خوبی دعوت می کنند ولی خودشان را فراموش می کنند. 
)بقره، آیه44( این همان چیزی است که خداوند در آیه 3 سوره صف از آن به 
گناه و عذاب بزرگ یاد کرده اســت؛ زیرا شخص، دیگران را به کارهای خوب 

می خواند ولی خود برخاف آن انجام می دهد یا آن را ترك می کند.
حافظ نیز از این اشخاص چنین می نالد و می سراید:

واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنند
چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند

داوری روز  رنــد  نمی دا بــاور  گوییــا 
کین همه قلــب و دغل در کار داور می کنند.

برخی می گویند که گاه فراموشــی آنها دست خودشان نیست، ولی باید 
توجه داشت که برخی از فراموشی ها برخاسته از مقدمات اختیاری خود انسان 
است، مانند اینکه کسی خود را سرگرم رفاه افراطی کند و یا به اموری غیرمهم 
مشغول دارد، چنین فراموشی هر چند که به ظاهر غیراختیاری است ولی چون 
مقدمات آن اختیاری بود، در حکم اختیاری است، چنانکه خداوند در آیه 2۸6 
ســوره بقره به این نکته توجه داده است. )نگاه کنید: المیزان، ج2، ص444 و 

نیز مجمع البیان، ج1 و 2، ص691(
به هرحال انسان ها گاه چنان خود را در اشتغالات دنیوی سرگرم می کنند 
که خــود و خدا را فراموش می نمایند. چنین کســانی باید بدانند که چنین 
سرگرمی ها برای آنها حرام است، زیرا موجب فراموشی خدا و عدم بهره مندی 

از مواعظ الهی می شود. )انعام، آیات 42 تا 44 و تفسیر صافی، ج2، ص120(
انســان برای اینکه گرفتار چنین فراموشی ها نشود، همواره یاد خدا را در 
دل داشته باشد )کهف، آیه24( و از خداوند بخواهد تا او را از فراموشی و غفلت 

نگه دارد. )بقره، آیه2۸6(
تأثیر یادکرد خدا

چنانکه گفته شــد، براســاس آموزه های وحیانی، ارتباط تنگاتنگی میان 
خودفراموشی و خدافراموشی وجود دارد؛ زیرا ارتباط میان انسان و خدا همان 
ارتباط قیومیت الهی است که در یک سو خداوند غنی بالذات و در سوی دیگر 
انسان فقیر بالذات قرار دارد که هیچ چیزش از آن خود نیست و همه، مظاهری 

از وجود و هستی الهی می باشد.
اینکه خداوند از انســان ها می خواهد تا خود یا خدا را فراموش نکنند، به 
این معناست که مقدمات فراموشی را فراهم نیاورند. یعنی چنان سرگرم دنیا 
و اشتغالات دنیوی نشوند که نتیجه این اشتغال به دنیا و مادیات آن، خود یا 
خدا فراموشــی باشــد. بنابراین ذکر و یادکرد خدا و خود، به معنای این است 
که در هر اشتغالی در پیش و پس و همراهش، خدا را به خاطر داشته باشد و 

کارهایش را در راستای حکمت و اهداف الهی انجام دهد.
بنابراین امر و نهی نیست به ذکر خدا و نسیان او، به معنای توجه به خدا در 

همه اشتغالات است تا این اشتغالات مقدمه ای برای فراموشی نشود.
برای اینکه انســان گرفتار خودفراموشــی یا خدافراموشی نشود، همواره 
در همه حالات خدا را به یاد و حاضر داشــته باشــد. در این حالات است که 
اتصــال با خدای غنی بالــذات پیدا کرده و خدا را حاضر در نزد خود و خود را 
در محضرش می یابد. این گونه اســت که دیگر گرفتار آثار خود و خدافراموشی 
نمی شود و شــخصیت متعادل خود را حفظ می کند و گرایشی به زشتی ها و 
منکرات نمی بابد )توبه، آیه67( و فسق و فجور را ترك می کند )حشر، آیه19( و 
هدایت الهی را در همه حال در خود همراه می یابد )کهف، آیه24( و به کارهای 
خیر و نیک گرایش پیدا می کند )توبه، آیه67( و انفاق مالی را مورد توجه قرار 
می دهد )همان( و در نهایت در دنیا و آخرت به حقیقت وجودی خود و هدف 
هستی و نقش  آفریدگاری و پروردگاری خداوند، پی می برد و در دنیا و آخرت 
بینا خواهد بود و از کوری و نابینایی رهایی می یابد. )طه، آیات 12۵ و 126(

بسیاری از مصیبت ها و گرفتاری های انسان در دنیا و آخرت به سبب این 
اســت که انسان گرفتار خودفراموشی یا خدافراموشی می شود. این گونه است 

که سقوط می کند و از دایره انسانیت بیرون می رود.

 * امیرمؤمنــان علــی)ع( می فرمایــد: پایین ترین درجه 
نهی از منكر آن است که انسان با گنهكاران با چهره گرفته 

و خشم آلود برخورد کند.

نحوه برخورد با گنهکار 
از نگاه اسلام 

اسلام دربرخورد با گناهکاران آموزه هایی دارد که به پیروان خود دستور 
داده به هنگام مواجهه با گناه و گناهکار ، آنها را به کارگیرند . این آموزه ها در 
کتاب »گناه شناسی« حجت الاسلام محسن قرائتی بیان شده است .مطلب 
حاضردر بر گیرنده بخشی ازاین دستورات است که آن را به نقل از حوزه 

نیوز تقدیم خوانندگان عزیز می کنیم.

از جنایتکاران دوران سلطنت بنی عباس 
بود. او مُعلیّ بن خنیس یکی از دوستان 
و شاگردان مخلص امام صادق)ع( را به 
شهادت رساند و اموالش را مصاده کرد.

امام صــادق)ع( در حالــی که بر 
اثر ناراحتی، عبایش به زمین کشــیده 
می شد، نزد او رفت و به وی فرمود: »اما و 
الّله لادعون الّله علیک، آگاه باش سوگند 

به خدا تو را نفرین می کنم«.
داود سخن امام را به مسخره گرفت 
و گفــت : آیا ما را به دعای خود تهدید 

می کنی؟
امام صادق)ع( به خانه برگشــت و 

تمام شــب را در حال نماز به سرآورد. 
هنگام سحر در مناجات خود می گفت: 
ای خدایــی که صاحب قدرت و نیروی 
سخت هســتی! و ای صاحب عزتی که 
همه بنــدگان در برابر آن زبون و خوار 
هســتند! این ستمکار را از من بازگیر و 

انتقام مرا از او بستان.
ســاعتی از این جریان نگذشت که 
صدای شیون برخاست و گفتند: داودبن 

علی مرد.
 برخورد اخلاقی امام کاظم)ع(

گاهــی برخورد با گنهــکار، باید با 
مایمت و خوشــرفتاری باشد چرا که 

چنین برخوردی نسبت به بعضی موجب 
هدایت آنها می شــود. در این راستا به 
داستان عجیب و جالب زیر توجه کنید:
یکی از منسوبین خلفا هر وقت امام 
کاظم)ع(را می دید اسائه ادب کرده و به 
آن حضرت ناسزا می گفت و به ساحت 
مقدس امیرمؤمنان علی)ع( جســارت 
می کرد. روزی جمعی از دوســتان امام 
کاظم)ع( بــه آن حضرت عرض کردند: 

اجازه بده ما او را به قتل برسانیم !.
امام آنان را شدیداً از اقدام به چنین 
حرکتی بازداشــت و از حــال آن مرد 
ناسزاگو جویا شد. گفتند در فان مزرعه 

مشغول کشاورزی است.
امام سوار بر الاغ خود شد و به سوی 
آن مزرعه رفت و وارد کشت و زرع او شد. 
او فریاد زد: کشت مرا پامال نکن! حضرت 
همچنان سواره به سوی او رفت. وقتی به 
او رسید، پیاده شد و با کمال خوشرویی با 
او برخورد کرد و با کلمات نرم و شیرین با 
او شروع به سخن گفتن کرد. به او فرمود: 
چه مبلغ خرج این کشــت کرده ای؟ او 

جواب داد: صد دینار.
امام به او فرمود: چه مبلغ امید داری 
که از این مزرعه محصول به دست آوری؟ 

او گفت: من علم غیب نمی دانم.
امام فرمود: گفتم چقدر امید داری؟ 

گفت : دویست دینار.
امام کاظم)ع( کیسه ای که سیصد 
دینــار در آن بود بیرون آورد و به او داد 
و فرمود: این را بگیر و کشــت و زرع تو 
نیز برای خودت باشد و آنچه از خدا امید 

داری به تو برسد.
آن مرد تحت تاثیر عظمت اخاق 
امام قرار گرفت، برخاست و سر حضرت 
را بوســید و عرض کرد: مرا ببخش و از 

گستاخی های من بگذر!
امام کاظم)ع( از نزد او بازگشــت و 

ســپس به سوی مسجد رفت، اتفاقاً آن 
فرد ناسزاگو در مسجد بود، تا چشمش 
به امام افتاد گفت : »الله اعلم حیث یجعل 
رسالته، خدا آگاهتر است که مقام رسالت 

خود را در چه خاندانی قرار دهد«.
دوســتان او نزدش آمدند و جریان 
دگرگونی او را پرســیدند. او سرگذشت 
خود را با امام کاظم در مزرعه برای آنها 

بازگو کرد ...
امام هنگام بازگشــت بــه خانه، به 
آنان که اجازه کشــتن آن مرد ناسزاگو 
را از وی خواســته بودند، فرمود: کدام 
یک از این دو راه بهتر بود؟ آنچه شــما 
می خواستید یا آنچه من انجام دادم و از 

شر او آسوده شدم ؟!
 برخورد فقهی

 با گنهکار 
در فقه اسامی ، دستورالعمل های 
خاصی در برخورد با گناه و گنهکار دیده 
می شود از جمله: احکام حدود و دیات و 
قصاص و تعزیرات که اگر براستی بطور 
کامل اجرا شوند، اهرم بسیار نیرومند و 

قوی برای براندازی گناه خواهند شد.
از دستورات مؤکد اسامی است که 
به شراب خواران زن ندهید، به گنهکار 
زکات ندهید، ســفر گناه موجب قصر 
نماز نخواهد شد، زنی که شوهر دارد و 
یا شــوهری که زن دارد و در عین حال 

زنا کند، حکمش اعدام می باشد.
دســت دزد باید قطع گردد و به او 
ترحم نشود. نشستن کنار سفره ای که 
در آن شراب اســت، ممنوع می باشد و 
حتی نان خوردن در چنین ســفره ای 

حرام است.
انــواع  بیانگــر  ایــن دســتورات 
برخوردهای اســام با گنهکار است، که 
هر کدام بــه نحوی نقش بازدارندگی و 

کنترل گناه را در فرد و جامعه دارند.

حجت الاسلام محسن قرائتی


